
مسلح  دزدان  پـــور-  ســجــاد  خلیل  سید 
ــرب کــشــور وارد مشهد  خطرناکی کــه از غ
شده بودند، پس از آن که مالک یک دستگاه 
خــودروی تویوتا هایلوکس را با شلیک گلوله 
ــی های  مــجــروح کــردنــد، در حالی بــا رد زن
اطلاعاتی و در عملیات دلهره آور هتل آپارتمان 
دستگیر شدند که طعمه خود را از سایت دیوار 

انتخاب کرده بودند.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،عصر 
ــگ تلفن  مرد  ــاره زن پنج شنبه گذشته دوبـ
بازنشسته به صدا درآمد و قرار ملاقات برای 
بــازدیــد خـــودروی فروشی گذاشته شــد. دو 
خریدار که روز چهارشنبه با اتوبوس وارد مشهد 
شده بودند، به منظور خرید خــودروی تویوتا 
هایلوکس به طرف بولوار شهید فرامرز عباسی 
حرکت کردند. ساعتی بعد خریداران جوان 
مقابل مرد بازنشسته قرار گرفتند و پس از گفت 
و گو های مقدماتی برای خرید خودرویی که در 
سایت دیوار به فروش گذاشته شده بود موضوع 
بازدید فنی مطرح شد . لحظاتی بعد جوان25 
ساله)خریدار( پشت فرمان هایلوکس نشست 
و درحالی که مرد بازنشسته در صندلی جلو 
قرار گرفته بود، دوست 22 ساله خریدار نیز 
در صندلی عقب جا گرفت اما او بعد از طی 

مسافتی کوتاه در خیابان شهید فرامرز عباسی 
3 توقف کرد و در یک لحظه لوله سلاح کلت را 
به طرف صورت مرد بازنشسته نشانه گرفت. 
جــوان 25 ساله  که با چشمانی وحشتناک 
به مرد فروشنده  می نگریست،  از او خواست 
عاقلانه پیاده شود و خودرو را به آن ها بسپارد؛ 
اما مرد بازنشسته که احتمال می داد اسلحه 
دزدان مسلح قلابی باشد ، ناگهان خود را روی 
جوان مسلح انداخت تا او را پشت فرمان خلع 
سلاح کند؛ چرا که با فنون دفاع شخصی نیز 
آشنایی داشت اما انگشت دزد مسلح ماشه 
کلت را فشرد و در حالی اولین گلوله شیشه 
خودرو را شکافت که دومین گلوله از کتف وی 
عبور کرد. در این شرایط بود که سارقان مسلح، 
پیکر خون آلود مرد بازنشسته را ازداخل خودرو 
بیرون انداختند و تویوتا هایلوکس را به سرقت 

بردند .
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 
است: طولی نکشید که با تماس رهگذران و 
اهالی محل ، نیروهای امــدادی عازم بولوار 
شهید فرامرز عباسی شدند و مرد بازنشسته 
را به مرکز درمانی انتقال دادند. از سوی دیگر 
نیز با حضور عوامل انتظامی در محل وقوع 
حادثه سرقت مسلحانه ، تحقیقات درباره این 
ماجرای تکان دهنده آغاز شد. رئیس پلیس 
آگاهی خراسان رضــوی روز گذشته دربــاره 
جزئیات ایــن پــرونــده حساس ، به خبرنگار 
روزنامه خراسان گفت:با توجه به تاکید سردار 
سرتیپ محمدکاظم تقوی )فرمانده انتظامی 
استان خراسان رضوی( برای مقابله قاطعانه 
و پیگیرانه جرایم مهم ،بلافاصله گروهی از 
کــارآگــاهــان ورزیـــده با فرماندهی مستقیم 
سرهنگ سلطانیان)رئیس اداره جنایی( به 

تحقیق میدانی در محل ارتکاب جرم پرداختند 
و سپس با اظهارات مرد بازنشسته که خودروی 
خود را در سایت دیوار برای فروش آگهی کرده 
بود، ردزنی های اطلاعاتی را با بهره گیری از 

فناوری های نوین پلیسی آغاز کردند.
سرهنگ کــارآگــاه جــواد شفیع زاده افــزود: 
دراولین مرحله از اقدامات پلیسی و بازبینی 
دوربین های ترافیکی ،سرنخ هایی از دزدان 
مسلح به دست آمد و با چهره نگاری متهمان 
،خط سیر آنان زیر چتر اطلاعاتی قرار گرفت 
و مشخص شد آنان به سمت چناران گریخته 
اند. از سوی دیگر تصاویر چهره نگاری متهمان، 
نشان داد که آنــان روز قبل )چهارشنبه( از 
کرمانشاه و با اتوبوس وارد مشهد شده اند؛ 
مسلح  دزدان  دستگیری  عملیات  بنابراین 
ــژه از قاضی  درحالی با کسب دســتــورات وی
مرکز  درودی)دادســــتــــان  حسین  محمد 
ــوی( وارد مرحله جدیدی شد  خراسان رض
که هر لحظه احتمال خروج دزدان مسلح از 
استان وجود داشت؛ به همین خاطر 3گروه  
اطلاعاتی و عملیاتی از کارآگاهان دایره مبارزه 
با سرقت های مسلحانه عازم چناران شدند و با 
هماهنگی های قضایی، موفق شدند خودروی 
سرقتی تویوتا هایلوکس را در نزدیکی یکی 
از پمپ بنزین های جاده کمربندی چناران 

شناسایی کنند که کاملا استتار شده بود.
مقام ارشد پلیس آگاهی خراسان رضوی با 
اشــاره به نصب تجهیزات الکترونیکی روی 
خــودروی سرقتی برای پیشگیری از فرضیه 
های احتمالی درگیری مسلحانه تصریح کرد: 
با توجه به خطرناک بودن سارقان مسلح که 
با ایجاد رعب و وحشت جرایم سرقت را انجام 
می دادند، گروهی نا محسوس از کارآگاهان  
اطــراف پمپ بنزین را به محاصره درآوردنــد 
و2گروه عملیاتی دیگر به طرف چناران به راه 
افتادند؛ چرا که رصدهای اطلاعاتی نشان می 
داد آن ها از چناران خارج نشده اند .سرهنگ 
کارآگاه شفیع زاده اضافه کرد: طولی نکشید 
که بهره گیری از تجهیزات و فناوری های نوین 
به نتیجه رسید و مشخص شد که دزدان مسلح 
در یکی از هتل آپارتمان های چناران سوئیتی 
را اجاره کرده اند تا در فرصت مناسب نقشه 
های مخوف خود را اجرا کنند. به همین دلیل 
عملیات مذکور اهمیت ویژه ای یافت  چرا که 
با هرگونه درگیری مسلحانه در هتل ،امکان 
ــراد بی گناهی آسیب ببینند. وی  داشــت اف
گفت: درحالی که نظرات پلیسی متفاوتی 
بــرای این عملیات بیان می شد در نهایت با 
تدابیر سردار تقوی ، قرار شد عملیات به صورت 
نامحسوس و غافلگیرانه انجام شود. سرهنگ 
به  عملیاتی  نیروهای  تجهیز  به  زاده  شفیع 
ابعاد  جلیقه هــای ضد گلوله و رعایت همه 

امنیتی عملیات اشاره کرد وافــزود: چند تن 
از کارآگاهان در پوشش مسافر اتــاق مقابل 
سوئیت دزدان مسلح را اجاره کردند و طی یک 
ساعت همه جوانب عملیات دلهره آور را با هر 
گونه حادثه احتمالی سنجیدند.آنان سپس 
در ساعات سپیده دم و با هماهنگی دادستان 
عمومی و انقلاب چناران،با کلید یدکی که در 
دست داشتند وارد عمل شدند ودریک اقدام 
ضربتی و غافلگیرانه در حالی دزدان مسلح را 
روی تخت دستگیر کردند که یکی از آنان سعی 
داشــت خــود را به طــرف سرویس بهداشتی 

بکشاند.
رئیس پلیس آگاهی استان خراسان رضوی 

ادامــه داد: دربررسی 
هــــــای مـــقـــدمـــاتـــی 
ــد کــه  ــ مـــشـــخـــص شـ
و22   25 ــوان  ــ ــ 2ج
ساله امیر و مهرشاد نام 
دارنــد و سلاح جنگی 
را روی سقف کــاذب 
بهداشتی  ــس  ــروی س
پنهان  آپارتمان  هتل 
کرده اند .بنابراین در 
بازرسی از این مکان 
ــه کــلــت  ــض ــب ــک ق ــ ،یـ
جنگی به همراه 2 تیغه 
گلوله   25، خــشــاب 
دستگاه   2 و  جنگی 
بـــی ســیــم بـــه هــمــراه 
ســوئــیــچ خـــــودروی 
تویوتا هایلوکس کشف 
شــد کــه بدین ترتیب 
خـــودروی مذکور نیز 
به  متهمان  همراه  به 

مشهد انتقال یافت.

سرهنگ کارآگاه جواد شفیع زاده درپایان با 
تقدیر از دستورات قاطع قضایی در مشهد و 
چناران و همچنین قدردانی از عوامل عملیاتی 
که متهورانه برای دستگیری مجرمان وارد 
عمل شدند، به خبرنگار روزنــامــه خراسان 
گفت:تحقیقات بیشتر درباره جرایم احتمالی 
دیگر دزدان مسلح درحالی آغاز شد که سرنخ 
ــودرو بنز در  هایی از سرقت یک دستگاه خ
استان تهران هم به دست آمد که با جعل عنوان 
پلیس سرقت شــده اســت به همین خاطر با 
دستور مقام قضایی ،سارقان مسلح خطرناک 
در اختیار کارآگاهان قرار دارند تا کنکاش های 

تخصصی ادامه یابد.
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در امتداد تاریکی

چشمان مادرم را 
باختم!  

وقتی پــدرم به خاطر عــوارض ناشی از مصرف 
مشروبات الکلی و مواد مخدر صنعتی جان سپرد، 
مادرم خانه و مغازه را فروخت تا بتواند بدهکاری 
های او را بپردازد اما هنگام تخلیه مغازه ، ناگهان 
من بسته بزرگ حاوی مواد مخدر صنعتی را پیدا 
کــردم و بعد از آن بــرای خــودم باند خلافکاری 

تشکیل دادم تا جایی که ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان ، این ها 
بخشی از اظهارات مرد 42 ساله و دانش آموخته 
یکی از رشته های مهندسی است. او با بیان این 
که سرگذشت واقعی دیگران را در ستون »در 
امتداد تاریکی« روزنامه مطالعه می کنم و اکنون 
به کلانتری آمده ام تا داستان تلخ زندگی مرا نیز 
برای عبرت دیگران به نگارش درآورید، به مشاور 
و مددکار اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی 
مشهد گفت: پدرم تعمیرکار خودرو بود و درآمد 
خیلی خوبی داشت اما او از همان دوران قبل از 
ازدواجش، مسیر خلافکاری را در پیش گرفته بود 
به طوری که نه تنها مشروبات الکلی زیادی مصرف 
می کرد بلکه یک قمارباز حرفه ای بود. او هنگامی 
که در یک بازی قمار مبلغ زیادی برنده می شود با 
مادرم که آن زمان 16 سال بیشتر نداشت، ازدواج 
می کند؛ اما مادرم زنی مهربان و اهل حرام و حلال 
بود و به اصول مذهبی و اعتقادی پایبندی خاصی 
داشت. پدرم که 17 سال از مادرم بزرگ تر بود، 
شب ها مست به خانه می آمد و به همین خاطر 
همواره مرا با خــودش به سر کار می برد تا از او 
مراقبت کنم. با وجود این مادرم همیشه با او مدارا 
می کرد و در برابر توهین و فحاشی و کتک کاری 
ها و شکستن ظرف و ظروف منزل به پدرم چیزی 
نمی گفت و غم هایش را در سینه پنهان می کرد. 
خوب به خاطر دارم که وقتی پدرم از حال طبیعی 
خارج می شد، مادرم دست من و خواهر و برادرانم 
را می گرفت و ما را به داخل اتاق می برد و خودش به 
آرامی در گوشه منزل اشک می ریخت ،به گونه ای 
که چشم هایش سرخ می شدند! از همان دوران 
کودکی شاهد اشک های مادرم بودم و بی مهری 
های پدرم را می دیدم اما مادرم برای آن که لقمه 
حلال به ما بدهد، در خانه خیاطی می کرد و با تهیه 
انواع ترشی هزینه های تحصیل ما را می پرداخت. 
او کدبانویی به تمام معنا بود و مدام اطرفیان از هنر 
و مهربانی هایش تمجید می کردند. خلاصه پدرم 
چندین بار به خاطر شرب الخمر و قمار زندانی 
شد و شلاق خورد ولی باز هم به کارش ادامه می 
داد. تمام امید مادرم در زندگی ما بچه ها بودیم 
.پدرم این آخری ها شیشه هم مصرف می کرد و 
آخر هم سر همین چیزها جانش را از دست داد. 
ــه بــودم که  آن زمــان من نوجوانی 15-16ســال
پــدرم سنکوپ کــرد و فــوت شــد؛ خواهر کوچکم 
فقط3سال داشت و به یک باره من بزرگ خانه 
شدم. بعد از آن هر روز یک طلبکار به در خانه ما 
می آمد، بیشتر آن ها در قمار برنده شده بودند ، 
بــرای همین مجبور شدیم خانه و مغازه پــدرم را 
بفروشیم تا به قول مادرم پدرم آن دنیا زیر بار دین 
کسی نباشد. وقتی داشتم مغازه پدرم را تخلیه می 
کردم در جاسازی مواد پیدا کردم. آن ها را برداشتم 
و یواش یواش دوستان پدرم را پیدا کردم و مواد را 
به آن ها می فروختم؛ نفهمیدم کی خودم درگیر و 
آلوده مواد شدم .برای خودم باند کوچکی تشکیل 
داده بودم و انواع خلاف ها را  انجام می دادیم و 
درآمد خوبی هم داشتم؛ اما تمام سعی ام این بود 
که مادرم نفهمد. مادرم دختری نجیب و مهربان 
را به عقد من درآورد و ما ازدواج کردیم. حاصل 
این ازدواج پسری به اسم شاهین بود. همه چیز 
از نظر من خوب بود من حتی نگذاشتم همسرم 
از ماجرای کارم بفهمد برای همین اسم و فامیل 
خودم را عوض کردم و شناسنامه جدید گرفتم . 
من برای مادرم خانه خریدم و مایحتاج زندگی او را 
تامین می کردم .مادرم همیشه برایم دعا می کرد 
و همه چیز خوب پیش می رفت  تا این که بعضی از 
اعضای باند مرا گرفتند و به یک باره ماموران به درِ 
خانه مادرم رفتند. مادرم اصلا باورش نمی شد که 
من خلافکار باشم ولی وقتی ماموران عکس  و فیلم 
های زورگیری و خلاف های مرا به او نشان دادند 
باورش شد. مرا با دستبد بردند من فقط نگاهم به 
مادرم بود. چند روز بعد مادرم به ملاقاتم آمد. من 
به چشم خودم دیدم که مادرم یک شبه پیر شد. او 
در ملاقات هیچ چیز نگفت، حتی سوال نکرد و فقط 
گریه می کرد. چند روز بعد خبر آوردند که مادرم در 
بیمارستان بستری شده است. او سکته کرده بود. 
به قاضی التماس کردم و با وثیقه کلان آزاد شدم. 
وقتی به ملاقات مادرم رفتم، او روی خود را از من 
برگرداند. همان لحظه تصمیم گرفتم دور خلاف را 
برای همیشه خط بکشم. تمام بند و بساط خلاف 
را جمع کردم. به کمپ رفتم و الان 5سال است 
پاک هستم .دوباره خانه و زندگی تشکیل دادم اما 
مادرم با این که حالش خوب شده است دیگر با من 
حرف نمی زند. الان آمده ام تا زندگی ام را برای 
شما تعریف کنم تا شاید عبرتی برای دیگران شود 
من چشمان مادرم را بر سر خلافکاری هایم باختم  

و او دیگر به من نگاه نمی کند ! اما ای کاش ...
ماجرایی واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

اختصاصی خراسان عاملان سرقت مسلحانه خودروهای گران قیمت دستگیر شدند

دزدان مسلح که طعمه خودرا از سایت دیوار به دام انداخته بودند با شلیک گلوله، وی را روانه  بیمارستان کردند

عملیات دلهره آور در هتل آپارتمان!

ن
سا

را
 خ

ی 
ص

صا
خت

س    ا
عک

ن
سا

را
 خ

ی 
ص

صا
خت

س    ا
عک

حوادث

عامل جنایت در نزاع مرگبار اعتراف کرد

آدمکشی به خاطر ترس از جبار!
سید خلیل سجادپور- جوان 22 ساله ای که 
متهم است در یک نزاع خونبار،جوان دیگری را با 
تیغه چاقوی ضامن دار به قتل رسانده ،درحالی 
به ارتکاب جنایت در حضور مقام قضایی اعتراف 
کرد که مدعی بود: به خاطر ترس از »جبار« چاقوی 

ضامن دار حمل می کردم!
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این 
ماجرای تکان دهنده از شب چهاردهم آبان 
هنگامی رقم خورد که در یک درگیری خونین 
در بولوار شهید فکوری ،جوانی به نام »علی-

ــدن تیغه چــاقــوی ضامن دار به  ــا وارد آم ح«ب
پهلویش، روانه بیمارستان شد و به کما رفت. 
از سوی دیگر با فرار ضارب 22 ساله از محل 
با  انتظامی  عوامل  گسترده  نزاع،تحقیقات 
دستورات ویژه قاضی مجتبی حیدری )بازپرس 
شعبه215 دادسرای عمومی وانقلاب مشهد(

برای شناسایی و دستگیری وی آغاز شد.پس 
از چند روز ردزنــی هــای اطلاعاتی بالاخره 
»محمد-م« شناسایی و بازداشت شد. اما او در 
حالی که شرکت در نزاع خونبار را قبول داشت 

فقط مدعی بود که مجروح حادثه ، وی را با چوب 
زده است.

بنابرگزارش اختصاصی روزنامه خراسان ،در 
همین حــال قاضی حیدری که احتمال می 
داد تار وپود این نزاع وحشتناک به پرونده ای 
جنایی گره بخورد ، با بهره گیری از مفاد قانون 
مجازات اسلامی ،قرار وثیقه میلیاردی متهم 
را به بازداشت موقت تبدیل کرد و بدین ترتیب 
ماجرای این پرونده حساس در حالی زیر ذره 
بین تحقیقات ویژه قرار گرفت که تلاش پزشکان 
ــن حــادثــه تکان  بـــرای نــجــات مــجــروح ای
دهنده ،به نتیجه نرسید و او براثر عوارض 
ناشی از اصابت چاقوی ضامن دار به قتل 
رسید .به همین خاطر ضــارب مذکور با 
دستور مقام قضایی به اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی هدایت شد و مورد 
بازجویی های فنی قرارگرفت به طوری که 
وی ساعتی بعد مقابل افسر بازجو نشست 
و به صراحت ارتکاب جنایت را پذیرفت. او 
سپس در حضور قاضی حیدری به تشریح 
جزئیات این جنایت پرداخت و گفت:از 
حدود یک سال قبل از فردی به نام»جبار« 
که از گردنکشان و قلدرهای داخل فضای 

سبز است، به شدت می ترسیدم چرا که او نوچه 
های زیادی داشت و به هرکسی که دلش می 
خواست گیر می داد که مثلا چرا به من سلام 
نکردی؟ من هم که غرورم اجازه نمی داد به او 
احترام بگذارم، همواره سعی می کردم از او 
فاصله بگیرم. تا این که روز حادثه برای کشیدن 
سیگار به فضای سبز رفتم و یکی از نوچه های او 
را که »آ« نام دارد، با چند نفر دیگر دیدم. احتمال 
دادم که بخواهند درگیری ایجاد کنند. به همین 
دلیل از روی نیمکت پارک بلند شدم و زمانی 
که در یک مسیر گــودی قــرار گرفتم، صدایی 
شنیدم که نام مرا بر زبان می راند. در یک لحظه 
»علی-ح« را بالای سرم مشاهده کردم که چوب 
در دست داشت و بالای بلندی ایستاده بود. 
او ضربه ای به سرم زد که احساس کردم حال 
طبیعی ندارد. در حالی که دوستان دیگر او هم 
در کنارش قرار داشتند من هم چاقوی ضامن 
دار را کشیدم و ضربه ای به پهلویش زدم که او 
باز هم چوب را بالا برد و من دست چپم را بالا 
آوردم که ضربه دوم را به ساعد دستم زد. سپس 
من هم ضربه ای دیگر به پهلویش زدم و از آن جا 
گریختم. بعد هم نزد برادرم رفتم که در همان 
نزدیکی در یک اتاقک نگهبانی مشغول کار 

است. ماجرا را برای او بازگو کردم و چاقو را هم 
به برادرم دادم که او خون ها را شست و من هم 
رفتم. وقتی شنیدم که »علی-ح« در بیمارستان 
جان باخته است دچــار عــذاب وجــدان شدم و 
تصمیم گرفتم حقیقت ماجرای نزاع را بازگو 
کنم اما من او را نمی شناختم و فقط به خاطر 

ترس از جبار او را کشتم!...
گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 
است تحقیقات بیشتر دربــاره ادعاهای متهم 
و همچنین واکـــاوی ابعاد دیگر ایــن جنایت 
هولناک با دستورات محرمانه بازپرس شعبه 
215 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد توسط 
سروان آرمین منفرد )افسر پرونده( ادامه دارد.
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